
در وقت سر افکندگى  

روح تو مرا احیا مى کند

در وقت نا امیدى ها

زد روحت جانم را دلگرم مى سا

در وقت شرم از عصیانم

بار گناهم را بر مى دارد

(غم هایم را به شادى تبدیل کردى  یأس من را به پایکوبى) (2)

(مرا احیا مى کنى، مرا احیا مى کنى 

مرا احیا مى کنى، در حضورت) (4)

اى عیسى

در وقت سرگردانى ها

روح تو مرا رویا مى بخشد

در وقت پریشان حالى

روحت آرامى حین طوفان است

در وقت ضعف در سختى ها

روحت قوتى بس بى پایان است

(غم هایم را به شادى تبدیل کردى  یأس من را به پایکوبى) (2)

(مرا احیا مى کنى، مرا احیا مى کنى

مرا احیا مى کنى، در حضورت) (4)

اى عیسى

(در وقت تنگى و فقر  عیسى با فتح و ظفر شتابان مى آیى

مرا یکبار دیگر  بر اوج صخره اى اَمن مستحکم مى سازى) (2)

(مرا احیا مى کنى، مرا احیا مى کنى

مرا احیا مى کنى، در حضورت) (4)

اى عیسى


